
 

 
 

 Ma‘rifat   Vol. 34, No. 1, Spring 2025, p 47-55 
 

 
  
  
  
  

'Ālam al-Dharr (The World of Pre-existence): A Covenant or a Test 

Sayyid Mustafa Hosseini           / PhD in Philosophy of Religion, The Imam Khomeini Institute for Education and Research  
Received: 2024/12/18 - Accepted: 2053/04/26 hseedmostafa@yahoo.com  

Abstract 
Based on verses and narrations, one of the confirmed events in the world of 
Dharr was the taking of a covenant from humans. Apparently, some textual 
proofs indicate that this covenant merely involved humans acknowledging God's 
Lordship and recognizing His absolute power. However, a more thorough 
investigation reveals that it signified a divine test for assessing humans. The 
reaction that humans had to this covenant served as the criterion for this divine 
test. Examples of these reactions include the Prophet Muhammad's (PBUH) 
prompt acknowledgment of God's lordship, Adam's (PBUH) hesitation 
regarding this covenant, and the internal dissent of some people against it. This 
viewpoint is significant because it can prepare the groundwork for the assertion 
that the status and position of individuals were determined and recorded in the 
world of al-Dharr. 
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  چکیده

ها بوده است. ظاهر برخی ادلۀ نقلی، نشان  بر اساس آیات و روایات، ازجمله اتفاقات مسلم در عالم ذر، اخذ میثاق و پیمان از انسان
کنندة آن است که  ، بیان شده است، اما بررسی دقیقها نسبت به ربوبیت خدا انجام  دهد این کار صرفاً براي اتمام حجت از انسان می

ها نسبت به آن  ها بوده است. نوع واکنشی که انسان معناي آزمایش الهی و معیاري براي سنجش انسان عهد و میثاق عالم ذر، به
در اقرار به  بقت رسول خداها اشاره کرد: س توان به این واکنش اند، معیار آن آزمون الهی بوده است؛ ازجمله می میثاق انجام داده

رو قابل توجه  ها با عهد الهی. این دیدگاه ازآن نسبت به این عهد و مخالفت قلبی برخی انسان ربوبیت الهی، تعلل حضرت آدم
  ها از عالم ذر تعیین و ثبت شده است. را براي این نظر مهیا کند که مقام و منزلت انسان  تواند زمینه است که می

    .عالم ذر، میثاق، عهد و پیمان، قالوا بلی، آزمون الهی ها: کلیدواژه

  
   

10.22034/marifat.2025.2022162 

20.1001.1.10236015.1404.4.1.5.3 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 



  49/ سیدمصطفی حسینی  میثاق و پیمان یا امتحان و آزمون عالم ذر

  مقدمه
عالم ذر، عالمی قبل از این دنیاست و مباحث گوناگونی دربارة آن 

موضوعات کلامی دربارة آن عالم، اخذ میثاق و مطرح است. یکی از 
هاست. بر اساس آیات قرآن و اخبار متعددي، خداوند  پیمان از انسان

ها در آن عالم، میثاق و پیمان گرفته است. اما اینکه نحوة  از انسان
این پیمان به چه صورتی بوده، محل بحث است. در ابتدا لازم است 

معناي پیمانی است  است به» وثق«توضیح دهیم که میثاق از مادة 
ق، 1412که با قسم و تعهد دادن، تأکید شده است (راغب اصفهانی، 

معناي حفظ و نگهداري چیزي در همه  ) عهد نیز به853، ص1ج
بنابراین در عهد . )591، ص1ق، ج1412حال است (راغب اصفهانی، 

و و میثاق، دو طرف لازم است؛ طرفی که امر متعهد را عرضه کند 
  شده، بپذیرد. طرفی که تعهد را نسبت به آن امر عرضه

اگر در عهد و میثاق، صرفاً تعهدي بر طرف مقابل گذاشته شود 
معنایی  ،تراشی وي بسته شود، در این صورت تا مثلاً راه عذر و بهانه

طور نمونه اگر خداي متعال  به. ماند براي آزمون و امتحان باقی نمی
ها پیمان بگیرد تا هیچ انسانی نتواند  انساننسبت به ربوبیت خود از 

عذري بیاورد که نسبت به خدا کاملاً غافل بوده است، در این صورت 
معناست. اما اگر در عهد و میثاق، نحوة  بحث آزمون و امتحان بی

در آن ، تعهد انسان نسبت به آن امر متعهد، معیار سنجش قرار گیرد
طور  به. ي آزمون و امتحان باشدمعنا تواند به صورت است عهد می

(انسان) آن تعهد را بپذیرد و در پذیرفتن آن از  مثال اگر طرف دوم
بپذیرد و در دل، آن را انکار کند؛ این عهد و  لفظاًبقیه سبقت بگیرد یا 

 ،تعبیر دیگر آید. به صورت معیاري براي سنجش درمی پیمان به
بندي شوند و  توانند بر اساس عهدشان در عالم ذر، درجه ها می انسان

داده تر واکنش نشان  به امر متعهد، زودتر یا قوي  کسانی که نسبت
ها داشته باشند. دلایل  توانند درجۀ بالاتري از سایر انسان میباشند، 

شده در عالم  هدهد میثاق گرفت نقلی متعددي وجود دارد که نشان می
صورت آزمون و امتحان بوده است. بنابراین این پژوهش در پی  ، بهذر

آن است که بیان کند پیمان و میثاق در عالم ذر، چگونه بوده است؟ 
صورت آزمون و امتحان؟ به لحاظ  صورت تعهد صرف بوده یا به آیا به

شده، چنین موضوعی  جوي انجامو پیشینۀ بحث نیز بر اساس جست
لمقاصد العلیۀ فی المطالب اي یافت نشد. تنها کتاب ا در کتاب یا مقاله

امینی است که برخی مطالب آن در بخش سوم کتاب، ه علام السنیۀ
امینی آزمون ه هایی با مطالب این تحقیق دارد. البته علام مشابهت

ترتیب  این اند. به عالم ذر را مخصوص انبیاء و مقامات ایشان دانسته
  شود. دیع و جدید محسوب میپرداختن به این موضوع، ب

رو مهم  ذکر این نکته نیز ضروري است که پژوهش حاضر ازآن
تواند در این بحث تأثیرگذار باشد که عالم قبل  است که نتیجۀ آن می

هاي انسان در این  دست آوردن مقامات و جایگاه هاز این دنیا، در ب
در آن دنیاي کنونی تأثیر دارد یا خیر. روشن است اگر ثابت شود 

دست آوردن   هتوان ب نمی، عالم، امتحان و آزمایشی نبوده است
اما زمانی که ثابت شود،  ،در نظر گرفت مقامات و درجات را از آنجا

ها صورت پذیرفته است؛ در این صورت،  سنجشی در میان انسان
  فرض پذیرفتن مقاماتی ازآنجا براي این دنیا ممکن خواهد بود.

  مان در عالم ذربررسی موارد عهد و پی
از ذکر موارد، لازم به ذکر است که امتحان عالم ذر در روایات، پیش 
صورت سنجش از ربوبیت خدا مطرح شده و گاه شامل نبوت  گاه به

نیز بوده است. البته غالب  و یا امامت امامان پیامبر اسلام
گرفته شده، صرفاً شامل  ۀ اطهارروایاتی که از میثاق دربارة ائم

حال اخباري  ولی درعین ،)437، ص1ق، ج1407یاء است (کلینی، انب
 ازجمله ،دهد نیز نشان میؤمنان گونه میثاق را از م وجود دارد که این

إنَِّ اللَّه خلَقََ المْؤمْنَ منْ نوُرهِ و...» :  روایت صحیح از امام رضا
، 1ق، ج1404(صفار، ...» باِلوْلاَیۀِصبغهَم فی رحمته و أخَذََ میثاَقهَم لنَاَ 

مشابه این روایت دربارة شیعیان نیز وارد شده است؛ امام . )80ص
و  باِلْولاَیۀِإنَِّ اللَّه أخَذََ میثاَقَ شیعتناَ « در روایتی صحیح فرمود: باقر

َله الإْقِرْاَر و لىَ الذَّریثَاقَ عْأخَذََ الم موی َذر مۀِ هِوبیباِلرُّب دمحمل و 
  .)436، ص1ق، ج1407(کلینی،  »باِلنُّبوةِ

  آیۀ شریفۀ میثاقالف) 
گیرد آیۀ  ازجمله آیات مهمی که در بحث عالم ذر مورد استناد قرار می

و إذِْ أخَذََ ربکّ منْ بنی آدم منْ ظهُورهِم «است: میثاق شریفه 
شهْدهم علی أنَفْسُهمِ ألَسَت برِبَکِّمُ قالوُا بلی شهَدِنا أنَْ ذرُیِّتّهَم و أَ
 موۀِتقَوُلوُا ییامْلینَ القنْ هذا غافمعناي . )172(اعراف: » إنِاَّ کنُاَّ ع

ها بر ربوبیت خود پیمان  ظاهري آیۀ شریفه آن است که خدا از انسان
جهت بوده تا بعداً هیچ  ها بدان گرفت. این معرفی خدا به انسان

طور کامل غافل بوده است و  انسانی نتواند بهانه بیاورد که از خدا به
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نتوانسته شناختی از او پیدا کند؛ چراکه خدا در عالم ذر انسان را بر 
خود شاهد گرفت و از او قول و پیمان گرفت تا راهی براي 

آیۀ شریفه  جویی نداشته باشد. در روایتی نیز همین مضمون از بهانه
ذرُیتهَ إلِىَ یومِ   قاَلَ أخَرْجَ منْ ظهَرِ آدم«کید قرار گرفته است: أمورد ت
فخَرَجَوا کاَلذَّر فعَرَّفهَم و أرَاهم نفَسْه و لوَ لاَ ذلَک لمَ یعرفِ أحَد  القْیامۀِ

آیۀ شریفه در بررسی این . )13، ص2ق، ج1407(کلینی، » ربه
  خواهیم دید که معناي آیۀ شریفه از این معناي ظاهري فراتر است.

لازم به ذکر است که مسائل  ،از بررسی آیۀ شریفهپیش 
لۀ آن با ئاما دو مس ،گوناگونی دربارة این آیۀ شریفه مطرح شده است

ها  همۀ انسان» آدم بنی«اول اینکه مقصود از . این نوشتار مرتبط است
 ،لهئاین مسبه ها مقصود هستند؟ در پاسخ  بخشی از انسانیا  ،هستند

تنها کسانی که در  ،باید گفت: هرچند بر اساس ظاهر آیۀ شریفه
و  شمول آنها در این آیۀ شریفه تردید وجود دارد، حضرت آدم

رسد چه بحث آیۀ شریفه را اتمام  اما به نظر می، اولادش هستند
امتحان بدانیم، درهرصورت تفاوتی ها و چه آزمون و  حجت با انسان

و اولادش  ها وجود ندارد و همه را حتی خود حضرت آدم بین انسان
شود؛ چراکه آیۀ شریفه در مقام بیان اخذ میثاق از  را نیز شامل می

براي دفع این » ذرُیِّتَّهم«و  »منْ ظهُورهِم«هاست و قید  جمیع انسان
اند، نیز  وجود نیامدهه وز بهاي دیگر که هن شبهه است که انسان

البته در . )48، ص1373شوند (قراملکی،  این آیۀ شریفه میشامل 
حضرت ادامۀ بحث، دلایل دیگري بر شمول اخذ میثاق بر خود 

طور مستقل ذکر شده است. همچنین در روایت دیگري  نیز به آدم
سؤال شد آیا خداوند با کسی قبل از  منینؤآمده که از امیرالم

با اشاره به آیۀ  منینؤامیرالم؟ صحبت کرده است ت موسیحضر
ها را شامل همۀ  شده بین خدا و انسان شریفۀ میثاق، مکالمۀ رد و بدل

قدَ کلََّم اللَّه جمیع خلَقْه برَّهم و  فقَاَلَ علی«ها ذکر کردند:  انسان
...ابوْالج هَلیوا عدر و مَ258، ص5ق، ج1403لسی، (مج» فاَجرِه(.  

اینکه این پیمان و میثاق حقیقی بوده یا به صورت  دوممسئلۀ 
له نیز از آن جهت داخل در این نوشتار است که ئاستعاري. این مس

اگر دیدگاه استعاري بودن این ماجرا پذیرفته شود دیگر جایی براي 
سد ر ماند. به نظر می بحث از آزمون بودن یا نبودن آن، باقی نمی

ن و ئزیرا اولاً قرا ؛استعاري بودن آیۀ شریفۀ میثاق نادرست است
در آیۀ » اذ، اشهدهم، قال الست بربکم و قالوا بلی«تعابیر متعدد مانند 

دهد. ثانیاً آیات و روایات فراوان  شریفه حقیقی بودن آن را نشان می

ها را نشان  دیگري وجود دارد که حقیقی بودن اخذ میثاق از انسان
  دهد که در ادامۀ این نوشتار ذکر خواهند شد. می

  بررسی آیۀ شریفۀ میثاق
محل بحث در این آیۀ شریفه آن است که پیمان و میثاق ذکرشده 

گونه که  معناي تعهد انسان بر ربوبیت خداست؛ بدین در آن، صرفاً به
معناي آزمون و امتحان  ها اتمام حجت کرده است یا به خدا با انسان

ها به این صورت  است. دلالت آیه بر اتمام حجت با انسانه از انسان
اي براي غفلت از خدا نداشته باشند، تصریح  که هیچ عذر و بهانه

آیۀ شریفه است، اما اینکه این میثاق، محل آزمایش و تفاوت 
ها از یکدیگر باشد، نیازمند دلیلی است که نشان دهد در این  انسان

اند. دلایل روایی  ر سنجش شدهها نسبت به یکدیگ ماجرا انسان
قالوا «دهد در نحوة  دیگر در این زمینه وجود دارد که نشان می

ها تفاوت بوده و همین معیار سنجش آنان  گفتن بین انسان» بلی
توان پیمان و میثاق در آیۀ شریفه را به  بوده است. بنابراین می

ن صورت آزمون و امتحان معنا کرد. یکی از روایات مهم در ای
نسبت » بلی گفتن«در  بیت و اهل بخش، سبقت رسول خدا

طور مستقل مورد بحث  هاست که در ادامۀ مقاله به به سایر انسان
ها  قرار گرفته است. همچنین در برخی روایات آمده که برخی انسان

أقََرَّ بلِسانه   منْ  فمَنْهم«گفتن، مخالفت کردند: » قالوا بلی«قلباً با 
). علاوه بر 248، ص1، ج1367(قمی، » هفی الذَّر و لمَ یؤْمنْ بِقلَْبِ

این در اخبار متعددي آمده که میثاق فقط نسبت به ربوبیت الهی 
نیز جریان داشته است، مانند  نبوده، بلکه نسبت به ولایت ائمه

و أنََّ   أَ لَست بِربَکمُ  ثمُ أخََذَ الْمیثَاقَ علَى النَّبِیینَ فقَاَلَ«... روایت 
فَثبَتتَ   قالُوا بلى  محمد رسولی و أنََّ هذاَ علی أَمیرُ المْؤمْنینَ هذاَ

 ). لغزش حضرت آدم71، ص1ق، ج1404(صفار، » لَهم النُّبوةُ...
جا سبب از دست دادن مقام اولوالعزمی ایشان گشت که  در همین

  در ادامۀ مقالۀ ذکر خواهد شد.

  دو نکته
» قالوا بلی«ها  ازآنجاکه همۀ انسان، اینکه اگر ادعا شودنکتۀ اول 

 ؛گفتند، در این صورت امتحان و آزمونی در آن قابل تصور نیست
کند که برخی از آن تخلف کرده  چراکه آزمون، جایی معنا پیدا می

گفتند؛ دیگر » قالوا بلی«باشند و در زمانی که همه به میثاق با خدا 
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دهیم چون  زمون قابل تصور نیست. پاسخ میمعنایی براي امتحان و آ
ها قلباً با  تفاوت وجود داشته (برخی انسان» قالوا بلی«در نحوة گفتن 

اند)؛ این میثاق  آن مخالف بودند و برخی در آن سبقت گرفته
  صورت آزمون و امتحان بوده است. به

نکتۀ دوم اینکه بر اساس آیۀ شریفه و روایت ذکرشده در ابتداي 
أنَْ تقَوُلوُا یوم «صریح به حکمت این میثاق به عدم غفلت بحث، ت

لوَ لاَ ذلَک لمَ یعرفِ «و شناخت از خدا » إنِاَّ کنُاَّ عنْ هذا غافلینَ القْیامۀِ
توان دست از این تصریح برداشت و  شده است. بنابراین نمی» أحَد ربه

ست اگر پیمان و میثاق در معنایی دیگر از آن برداشت کرد. پاسخ آن ا
معناي آزمون و امتحان باشد نیز با تصریح  آیۀ شریفه و روایت مدنظر به

به حکمت یادشده سازگار و قابل جمع است؛ با مفاد آیۀ شریفه سازگار 
توان گفت، عامل آگاهی انسان  است؛ چراکه بر اساس ادعاي ما نیز می

ود که در آن عالم شدند. از ربوبیت خداوند، همان آزمایش و امتحانی ب
اتفاقاً معناي ظاهري آیۀ شریفه با ادعاي ما سازگارتر است به این 
صورت که چون میثاق، صرف تعهدي خاص نبوده، بلکه به گونۀ 

ها بیشتر و بهتر متوجه شهادت به ربوبیت  آزمون و امتحان بوده، انسان
شان در  ر سنجشها معیا خدا بودند؛ زیرا شهادت به ربوبیت خدا از انسان

نظر گرفته شده است. بنابراین جایی براي عذر و غفلت نخواهند 
داشت. اما حکمت ادعایی ما با روایت ذکرشده نیز سازگار است؛ چراکه 
بر اساس روایات دیگر، اصل این واقعه فراموش شده، نه اثرِ معرفتی 

طور  شناخت خدا که بر اثر این امتحان و آزمون به وجود آمده است. به
نمونه در روایتی معتبر هنگامی که از امام راجع آیۀ شریفۀ میثاق، سؤال 

  فی قلُوُبهِمِ و نسَوا المْوقف المْعرفِۀَُقاَلَ ثبَتتَ «شد؛ امام پاسخ دادند: 
نْ رلاَ م و ُقهنْ خاَلم دَرِ أحدی َلم کَلاَ ذل َلو ا وماً موی َذکْرُوُنهیسُازقِه« 

  ).241، ص1، ج1371برقی، (

  در اقرار به ربوبیت ب) سبقت رسول خدا
نسبت به سایر انبیاء به دلیل سبقت  فضیلت و منزلت رسول خدا

ایشان در اقرار به ربوبیت ذکرشده است. این جریان در روایات 
توانستند از آن  دهد رسول خدا متعددي بیان شده و نشان می

ت خاصی به دست آورند که ایشان را سرآمد و عالم، مقام و منزل
أنََّ بعض قرُیَشٍ قاَلَ لرسَولِ « خاتم انبیاء در این عالم قرار داد:

اللَّه َشی َفقَاَلَ  بأِي مهَخاَتم و مَرهآخ ْثتعب ْأنَت و اءِالأْنَبْی ْقتبس ء
میثاقَ   أخَذََ اللَّه  و أوَلَ منْ أجَاب حیثُإنِِّی کنُتْ أوَلَ منْ آمنَ برِبَی 

  فکَنُتْ أنَاَ أوَلَ نبَیِ قاَلَ  أنَفْسُهمِ أَ لسَت برِبَکمُ  و أشَهْدهم على  النَّبیِینَ
  .)10، ص2ق، ج1407(کلینی،  »فسَبقتْهُم باِلإْقِرْاَرِ باِللَّه عزَّ و جلَّ  بلى

  رسیبر
قبل از بررسی دلالی این روایات، چند نکته دربارة این روایت وجود 

نیز نقل شده  معانی الاخباردارد: اول اینکه مشابه این روایت در کتاب 
  أَ لسَت برِبَکمُ قالوُا بلى  آدم قال االله عز و جل لجمیع أرواح بنی«است: 

فصار بسبقه إلى بلى سید الأولین و  کان أول من قال بلى محمد
). 129ق، ص1403(صدوق، » الآخرین و أفضل النبیین و المرسلین

دوم اینکه یکی از راویان روایت مورد بحث، صالح بن سهل همدانی 
ق، 1364اند (غضائري،  است که برخی بزرگان رجال او را تضعیف کرده

ل قبول نیستند؛ رسد تضعیفات یادشده قاب ). اما به نظر می69، ص1ج
زیرا اولاً در برخی منابع رجالی، صالح بن سهل معتبر شمرده شده و 

ق، 1410هاي مناسبی براي آن تضعیفات بیان شده است (خوئی،  پاسخ
). ثانیاً حسن بن محبوب که جزء اصحاب اجماع شمرده 72، ص9ج

) بیش از ده روایت از صالح بن 556، ص1347شده است (کشی، 
، است. نکته سوم اینکه در روایت صحیح دیگري (که سهل نقل کرده

 تواند تا حدودي جبران ضعف روایت قبل را کند) نیز رسول خدا می
اولین فرمانبردار از فرمان الهی معرفی شده است. در این روایت بعد از 

ها از آنان خواست تا وارد آتش شوند؛ اهل یمین وارد  خلقت ذري انسان
آتش بر ایشان سرد شد. اولین کسی که وارد آن شدند و به دستور خدا 
أوَلُ منْ دخلََ تلک  ْأنََّ رسولَ اللَّه«بود:  آتش شد، رسول خدا

» ولدَ فأَنَاَ أوَلُ العْابدِین  للرَّحمنِ  کانَ  النَّار فذَلَک قوَلهُ جلَّ و عزَّ قلُْ إنِْ
ست بتوان گفت: این امتحان ) که ممکن ا7، ص2ق، ج1407(کلینی، 

بر سایر انبیاء  همان امتحان الهی بوده که سبب فضیلت رسول خدا
 شده است. نکتۀ پایانی اینکه در برخی اخبار نیز آمده که سایر ائمه

فلَمَا أرَاد : «   بلافاصله به ربوبیت خدا اقرار کردند نیز بعد از رسول خدا
قَ نثَرَهَم بینَ یدیه فقَاَلَ لهَم منْ ربکمُ فأَوَلُ منْ اللَّه أنَْ یخلْقَُ الخْلَْ

ولُ اللَّهسنطَقََ ر َیننْؤمْیراُلمَأم و ۀُ ومَالأْئ ...ِهمَلیع اللَّه اتَلوص «
  ).133، ص1ق، ج1407(کلینی، 

که به چه دلیل  از جهت دلالی بررسی این نکته ضروري است
عنوان آزمون و امتحان عالم ذر  ت و اقرار بر پروردگار متعال بهشهاد

در نظر گرفته شده است؟ پاسخ آن است که همین امر و سبقت 
در اقرار به بلی، سبب فضیلت ایشان بر سایر انبیاء  رسول خدا
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 و  میثاقَ النَّبیِینَ  أخَذََ اللَّه  أوَلَ منْ أجَاب حیثُ«شمرده شده است: 
» بلى...  فکَنُتْ أنَاَ أوَلَ نبَیِ قاَلَ  أنَفْسُهمِ أَ لسَت برِبَکمُ  أشَهْدهم على

بر اساس  توضیح اینکه رسول خدا. )10، ص2ق، ج1407(کلینی، 
روایت ذکرشده، نسبت زودتر از سایر انبیاء بلی گفتند و همین امر 

انبیاء پیدا کنند. بنابراین این سبب شد تا ایشان فضیلتی برتر از سایر 
شهادت و اقرار، امتحان و آزمونی از بندگان خدا بوده تا در آن بتوانند 

تأویل الآیات دست آورند. صاحب کتاب ه فضائل و مقامات والایی ب
و  را نیز به دلیل روایتی که رسول خدا منینؤ، امیرالمالظاهره
به ربوبیت خدا معرفی کنندگان  را نخستین اعتراف منینؤامیرالم

ق، 1409(استرآبادي،  کند کند، افضل از انبیاء معرفی می می
فلَمَا خلَقَهَ استخَرْجَ ذرُیتهَ منْ ظهَرهِ فاَستنَطْقَهَم و قرََّرهم «. )750ص

 َلُ خلَقٍْ أقَرََّ لهَفأَو هتِوبیُۀِبرِبِوبیباِلرُّب  و ْأنَت رِ أنَاَ وَلىَ قدونَ عِالنَّبی
، 25ق، ج1403(مجلسی، » مناَزلِهمِ و قرُبْهِمِ منَ اللَّه عزَّ و جلَّ...

در اقرار به ربوبیت خداوند متعال  البته این سبقت رسول خدا. )3ص
تواند ملاك فضیلت و برتري بر سایرین باشد که  زمانی می

چراکه ؛ ا اختیار کرده باشدگیرنده بر اساس اختیار خود آن ر سبقت
برتري شخصی بر دیگري به دو طریق ممکن است: گاهی برتري بر 
اثر عوامل تکوینی است که مصلحتی بوده و به اقتضاء آن مصلحت 

از باب نمونه  ،لازم بوده تا شخصی بر دیگري برتري داشته باشد
شخصی که بیناست نسبت به نابینا برتري تکوینی دارد. البته روشن 

، شرافت و فضیلتی را براي آن شخص نخواهد  است که این برتري
چراکه از روي اختیارش صادر نشده است. بنابراین شخص ؛ داشت

توان نسبت به نابینا، داراي فضیلت و شرافتی دانست. نوع  بینا را نمی
ها بر یکدیگر به این صورت است که شخصی از  دیگر برتري انسان

م دهد و در اثر انجام آن فعل، درجاتی از روي اختیار فعلی را انجا
کمال را از خالق دریافت کند. این برتري چون بر اثر فعل اختیاري 

تواند سبب شرافت و فضیلت شخصی بر  می، مکلف انجام شده
دیگري شود. ازآنجاکه در روایات فوق، سبقت گرفتن در ربوبیت 

نباط کرد توان است الهی، سبب فضیلت و برتري عنوان شده است می
در آن عالم، اختیار داشتند و با اختیار خود توانستند  که رسول خدا

  .)153ق، ص1434دست آورند (امینی، به مقام و منزلت خاصی را 

  و اولوالعزم نشدن ایشان ج) جریان حضرت آدم
). 115ه: (ط» عزمْا  نجَدِ لهَ  آدم منْ قبَلُ فنَسَی و لمَ  و لقَدَ عهدِنا إلِى«

» عهد«در ابتدا لازم است برخی کلمات این آیۀ شریفه تبیین شود. 
 معنا که قبلاً به حضرت آدم این معناي وصیت و سفارش است به به

» نسیان). «112، ص3، ج1375سفارش خاصی شده است (طریحی، 
معناي فراموشی و از یاد بردن چیزي است که در حافظۀ انسان ضبط  به

ل آن یا ضعف حافظه است یا غفلت و یا عمداً آن را شده است و دلی
). دربارة ترك 803، ص1ق، ج1412کند (راغب اصفهانی،  فراموش می

» عزم«رود، چون ترك لازمۀ فراموشی است.  وظیفه نیز به کار می
، 1ق، ج1412معناي قصد جزمی امري است (راغب اصفهانی،  به

فإَذِا عزمَت فتَوَکَّلْ علىَ «)، مانند کاربرد آن در این آیۀ شریفۀ 565ص
). با توجه به آنچه گفته شد، معناي آیۀ شریفه 159عمران:  (آل» اللَّه
سفارش و هاى پیش  را در زمان به تحقیق آدم«چنین است: این

سفارش، را ترك کرد و در حفظ آن  او آن سفارشوصیتى کردیم، ولى 
  ).219ص، 14ق، ج1417(طباطبائی، » نداشتجازمى قصد 

نظرات گوناگونی ابراز ن امفسر، دربارة مصداق عهد خدا با آدم
معنا که با او  این ، بهراجع به شجره منهیه است بعضى گفتند داشتند؛

» الشَّجرةََلا تقَرْبَا هذه «عهد بسته شده بود که از شجرة منهیه نخورد: 
)، ولی او در عمل به این عهد عزم راسخی نداشت و 19(اعراف: 

). 219، ص14ق، ج1417مرتکب اکل از شجرة منهیه شد (طباطبائی، 
اند؛  دانستهراجع به اغواى شیطان مراد از عهد خدا با آدم را بعضى 

إنَِّ هذا عدو «چراکه به او نسبت به دشمنی شیطان خبر داده بودند: 
َ6، ج1360)، ولی او این عهد را فراموش کرد (عاملی، 20(طه:  »لک ،
این  برخیو  دانند میوعید خروج از جنتّ آن را دربارة بعضى )، 131ص

و حضرت  اطهار ۀو ائم محمدحضرت مقام ه راجع بعهد را 
  ).109، ص9، ج1378دانند (طیب،  می صاحب الزمان

  بررسی
رسیم که روایات متعددي  جو در روایات، به این نتیجه میو با جست

با  روایتی از امام باقردر تأیید دیدگاه اول و آخر وجود دارد؛ ازجمله 
دربارة عهد و پیمانی که  سندي صحیح که در آن نقل شده، آدم

بست، عزم راسخی  و امامان خدا با او نسبت به رسول خدا
نداشت و به همین دلیل بود که ایشان جزء انبیاء اولوالعزم نگشت: 

آدم منْ قَبلُ فَنَسی و لَم   فی قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ و لقَدَ عهدِنا إلِى«
و دمحی مف هإلَِی هِدزمْاً قاَلَ عع لَه ۀِ نَجِدمالْأَئ هدعنْ بم  َلم و َفَتَرك

و إنَِّما سمی أوُلوُ العْزمِْ لأنََّهم عهِد یکنُْ لَه عزمْ فیهمِ أَنَّهم هکذَا 
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 عمَفأَج هَیرتس و يدهْالم و هدعنْ بم اءیصَالْأو و دمحی مف ِهمَإلِی
  .)122، ص1، ج1385(صدوق،  »قرْاَرِ بهِعزمْهم أنََّ ذلَک کَذلَک و الإِْ

مشابه این روایت و تفصیل آن و چگونگی از دست دادن این 
در عالم ذر در چند کتب روایی دیگر نیز وجود  مقام از حضرت آدم

)، 8ص، 2ج؛ 416، ص1ق، ج1407(کلینی،  اصول کافینظیر  ،دارد
دگاه همچنین این دی ،)70، ص1ق، ج1404(صفار،  بصائر الدرجات

، 3ق، ج1415، حویزي (عروسی نور الثقلیندر تفاسیر روایی نظیر 
) مورد توجه قرار 780، ص3، ج1374(بحرانی،  البرهان، )400ص

عنوان شاهدي در تأیید این دیدگاه  تواند به گرفته است. آنچه می
استفاده شود، اخبار دیگري است که جریان عرضه شدن ولایت 

کند؛ نظیر اخباري که دربارة میثاق  قل میبر سایر انبیاء را ن هائم
 النُّبوةُ لنبَیِ فی الأْظَلَّۀِما تکَاَملت   َقاَلَ رسولُ اللَّه«انبیاء وارد شده: 

 ی وتلاَیو هَلیع َرضِتتَّى عۀُحلاَیو  ِهمتفأَقَرَُّوا بطِاَع َثلُوُا لهم ی وتیلِ بَأه
تلاَیو وِآن است نگر این روایات بیا. )73، ص1ق، ج1404(صفار، » هم

که راه رسیدن به مقام نبوت، از سنجش در عالم ذر گذر کرده است. 
همین مسئله دربارة کسب مقام اولوالعزم شدن انبیاء نیز صادق است 

بر پایۀ همین تحلیل نتوانست به این مقام دست  و حضرت آدم
اخبار، علت اولوالعزم نشدن ایشان، عزم  یابد. بر اساس این دسته از

، عنوان شده است شان نسبت به عهد با امام زمان راسخ نداشتن
و أخََذَ الْمیثاَقَ  ...« عزمی که کسب مقام اولوالعزم شدن، لازم داشت:

أنََّنی ربکمُ و محمد رسولی و علی أمَیرُ المْؤمْنینَ و   علىَ أوُلی الْعزمِْ
 ِرُ بهَأنَْتص يدهْأنََّ الم ی ع وْلمخزَُّانُ ع ريِ وَلاَةُ أمو هدعنْ بم ُاؤهیصَأو

 ی وائدَنْ أعم ِبه مَأنَتْق ی وَلتود ِأظُهْرُِ به ی ویندکرَهْاً ل عاً وَطو ِبه دبُأع
 َتتَرَّ فثَبقی َلم و مآد دحجی َلم ناَ وِشهَد و با رناَ یَۀُ قاَلوُا أقَرْرزیِمْالع

 ؤلُاَءهۀِلسَلىَ الإْقِرْاَرِ بهِ.. الخْمع ْزمع مدکنُْ لآی َلم و يدهْی المف «.
  . )8ص، 2ق، ج1407(کلینی، 

را به ماجراي  در مقابل، برخی اخبار هستند که جریان عهد آدم
این روایت از امام ه دارند ازجمل خوردن از شجرة منهیه معطوف می

أنَْ لاَ   إنَِّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ عهدِ إلِىَ آدم« با سند صحیح: باقر
 هذه َقْربرةََ یلغََ الْالشَّجا بأکُْلَ فلََمأنَْ ی لمِْ اللَّهی عي کاَنَ فالَّذ ْقتو

  آدم  و لقَدَ عهدِنا إلِى  نسَی فأَکَلََ منهْا و هو قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَمنْها 
  .)113، ص8ق، ج1407(کلینی، » و لمَ نجَدِ لهَ عزمْ...  فَنَسی  منْ قبَلُ

بتوان دربارة صحت و سقم هر کدام از رسد هرچند  به نظر می
اما وجه جمعی بین همۀ اقوالی ، وجوه ذکرشده، مطالبی را بیان کرد

کند.  نیاز می که ما را از بیان آن مطالب بی که ذکر شد وجود دارد
منشأ تمام وجوه ذکرشده، تعللی ، وجه جمع آن است که گفته شود

در عالم پیش از  نسبت به مقام و منزلت ائمه بود که حضرت آدم
این دنیا کرد و به همین دلیل مقام اولوالعزم شدن را از دست داد. 
همین مسئله سبب شد تا ایشان در جریان شجرة منهیه نیز نتواند به 
آن نهی ملتزم باشد و درنتیجه به سخن شیطان عمل کرد و از 

از پیامبران  اگر آدم ،عبارتی دیگر بهشت بیرون رانده شود. به
اما چون  ،پیوست این اتفاقات براي ایشان به وقوع نمی ،والعزم بوداول

مرتکب عمل به سخن شیطان و اکل  ،این مقام را از دست داده بود
از آن شجره و خروج از بهشت شد. بنابراین چون منشأ تمام این 
امور، تعلل ایشان در عالم پیش از دنیا بوده و از طرفی نسبت به هر 
کدام از آن نتایج (عدم اطاعت از سخن شیطان، نهی از اکل از 

توان هم  می، تذکر داده شده درخت و خروج از بهشت) نیز به آدم
  دانست. منشأ را و هم هر کدام از نتایج آن را مصداق عهد با آدم

من بر پایۀ میثاق آنها در ؤها به کافر و م د) تقسیم انسان
  عالم ذر

این آیۀ . )2تغابن: ( »هو الَّذي خلَقَکَمُ فمَنکْمُ کافرٌ و منکْمُ مؤمْن«
است. در ؤمن چه م ها چه کافر و شریفه دربارة خلقت همۀ انسان

ها را بر  روایتی صحیح آمده که خداوند متعال کفر و ایمان انسان
عنْ قوَلِ  سألَتْ أبَاعبداللَّه«اساس همان میثاق ابتدایی شناخت: 

فقَاَلَ عرفَ اللَّه إیِمانهَم   فمَنْکمُ کافرٌ و منکْمُ مؤمْنٌ  اللَّه عزَّ و جلَ
و هم  یتناَ و کفُرْهَم بهِا یوم أخَذََ علیَهمِ الْمیثاَقَ فی صلبِْ آدمبوِلاَ
بر این روایت که تفسیر آیۀ  بنا. )413، ص1ق، ج1407(کلینی،  »ذرَ

ها بعد از آزمون عالم ذر،  انسانگرفت؛ توان نتیجه  شریفه است می
ون، کفر و ایمان آنان من و کافر شدند و این آزمؤتبدیل به دو گروه م

دو نکته از این . )50، ص7، ج1382را مشخص کرد (مازندرانی، 
گروه  من بودنِؤشود؛ اول اینکه مراد از کافر و م روایت برداشت می

ها داخل در این میثاق هستند  همۀ انسان ،ها نیست خاصی از انسان
اینکه میثاقِ عالم ذر  نکتۀ دیگر. )447، ص10، ج1372(طبرسی، 

شود میثاق به گونۀ  شد، معلوم میه لاك ایمان و کفر قرار دادم
نه صرفاً تعهدي بدون آزمون؛ چراکه  ،امتحان و آزمایش بوده است

شدند و برخی با ؤمنان سبب آن میثاق و پیمان داخل در م برخی به
  شدند. نپذیرفتن آن، کافر 
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 بیت شده، شیعیان و محبان اهل همچنین در برخی روایات نقل
شوند و امکان تغییر و  ر اساس میثاق و آزمون عالم ذر شناخته میب

إنَِّ اللَّه  «...مثلاً در روایتی موثق آمده: ، جایی در آنها وجود ندارد هجاب
» أخَذََ میثاَقَ النَّاسِ فلَاَ یزیِد فیهمِ أحَد أبَداً و لاَ ینقْصُ منهْم أحَد أبَدا

صورت آزمون  اگر این عهد و میثاق، به. )136، ص1، ج1371(برقی، 
معنا نداشت که کسی نتواند به محبان و ، نبود و صرفاً عهد تنها بود
  شیعیان اضافه یا کم شود.

  چند نکته
آیا انسان در عالم قبل از این دنیا، درك، شعور و اختیار . نکتۀ اول

عالم دارد؟ پاسخ این پرسش آن است که امتحان و آزمونی که در آن 
ها  ها به عمل آمده است، بدون داشتن این ویژگی از انسان

نهایتش، معقول نیست  معناست؛ چراکه خالق انسان با کمالات بی بی
انسانی را براي آزمایش بدون درك، شعور و اختیار بیافریند. البته 

ها در آنجا به چه صورتی بوده و آیا  یت و کیفیت این ویژگیاینکه کم
ي است که انسان در این دنیا دارد یا خیر، پاسخ آن مشابه آن چیز

توانیم  است که در روایات این نکته بیان نشده است و بنابراین ما نمی
پاسخی به آن دهیم. البته بر اساس روایات، انسانی که در این دنیا 

کند، هم در  شود و از اختیار خود بد استفاده می مرتکب معصیت می
و هم در همین دنیا ممکن است عذاب آخرت عذاب خواهد کشید 

کاررفته دربارة آن، ادبیات  هبکشد. اما دربارة عالم ذر، ادبیات ب
اي نیست گویا آن عالم، براي پاداش یا مواخذه خلق نشده  مواخذه

انسانی که در  توان گفت است. البته بر اساس اخباري که بیان شد می
منزلت خاصی در این دنیا آن عالم از دستور خدا اطاعت کرده، مقام و 

دارد و انسانی که از دستور خدا سرپیچی کرده، مقام و منزلت خود را 
  دهد. در این دنیا از دست می

چرا انسان آن اتفاق مهم را فراموش کرده است؟ آیا . نکتۀ دوم
اي را رد کند؟ پاسخ این  تواند اصل وقوع چنین حادثه فراموشی نمی

توان دلیل بر انکار وجود آن  را نمی است که اولاً فراموشی چیزي
دانست. ثانیاً عبور انسان از عالمی به عالم دیگر و حضور در عالم 

هاي عالم  ها و پوشش هاي جسمانی و پرده مادي که همراه با حجاب
تواند دلیل موجه دیگري بر فراموشی اتفاقات و  می ،ماده است

  هاي عالمِ قبل از دنیا باشد. صحنه
معناي  اند که عهد و پیمان به پذیرفته رخی بزرگانب. نکتۀ سوم

ها  امتحان و آزمون است؛ اما این آزمون را مربوط به همۀ انسان
بلکه آن را مخصوص انبیاء و سبب برتري انبیاء بر یکدیگر  ،دانند نمی
صورت که خداوند متعال از خداوند از روي علم  این دانند. به می
وان نبی، حجت، خلیفه و امین در میان عن نهایت خود، برخی را به بی

وسیلۀ عالم ذر و آزمونشان در ه بندگان خود انتخاب کرد. سپس ب
ق، 1434آنجا میان ایشان تفاوت و برتري قائل شد (امینی، 

ذکر شد و روایاتی که بیان تر  پیشبا توجه به مطالبی که . )147ص
ه شده و ها گرفت شد، روشن شد، آزمایش عالم ذر، از تمام انسان

  مخصوص انبیاء نبوده است.

  گیري نتیجه
بر اساس آیات و روایات فراوانی که دربارة عالم ذر به دست آمده است، 

از  در آن عالم، عهد و پیمانی نسبت به ربوبیت خدا و ولایت ائمه
پذیر  ها گرفته شده است. عهد و پیمان به دو طریق امکان عموم انسان

شود و یا علاوه بر آن،  است؛ یا صرفاً امري بر عهدة انسان قرار داده می
شود.  شود که معیار سنجیدن او محسوب می کاري از او خواسته می

وسیلۀ این عهد و  ها به دهد؛ انسان دلایل نقلی محل بحث، نشان می
به دلیل اول کسی که اقرار  اند. رسول خدا بندي شده ثاق، درجهمی

به علت تعلل  به ربوبیت خدا کرد، افضل انبیاء گردید. حضرت آدم
ها  بندي انسان به آن عهد، مقام اولوالعزمی را از دست داد. تقسیم نسبت

وسیلۀ همان عهد و میثاق شکل گرفت. بنابراین  به مؤمن و کافر نیز به
معناي صرف اتمام  پیمانی که در عالم ذر صورت گرفت؛ بهعهد و 

به ربوبیت الهی نبوده، بلکه علاوه بر آن  ها نسبت حجت بر انسان
دست آوردن مقامات و  معیاري براي سنجش و آزمونی براي به

  هاي خاص این دنیا بوده است. جایگاه
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